
8
نگاه عطف

ادبیات

خاطرات پروانه بهار
«مُرغ سَــحر» کتاب خاطرات پروانــه بهار، دختر  �

ملک الشعرای بهار، است که در انتشارات جهان کتاب 
منتشر شده است؛ کتابی که عنوان آن خاطره تصنیف 
آزادی خواهانه ای به همین نام از ملک الشعرای بهار 
را به یاد می آورد. ملک الشــعرای بهار هم شــاعری 
بزرگ بود و هم آزادی خواهی که دغدغه ظلم ستیزی 
داشــت. شــاعری که به جز مجموعه اشعارش، هم 
کتابی چون «سبک شناســی» را در کارنامه دارد و هم 
کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاســی در ایران» را. با 
خواندن خاطرات پروانه بهار درمی یابیم که او میراث 
آزادی خواهی پدر را تمام وکمال به ارث برده اســت. 
او در ایــن خاطرات هم روایتی از دوره هایی از زندگی 
ملک الشــعرای بهار به دســت می دهد که می تواند 
مخاطبــان و محققان ادبیات را در شــناخت هرچه 
بهتر او یاری کند، و هم از حضور خود در جنبش های 
آزادی خواهانــه جهان می گویــد؛ جنبش هایی نظیر 
جنبش زنان در آمریکا، جنبش سیاهپوستان آمریکا و 

قیام مردم آمریکا علیه جنگ ویتنام. 
خاطــرات پروانه بهــار در کتاب «مُرغ سَــحر» از 
کودکی او آغاز می شــود. از زندگی در کنار خانواده و 
دوران مبارزات سیاســی پدرش و رنج هایی که پیامد 
این مبارزات بوده اســت. این خاطرات ادامه می یابد 
تا می رســد به ماه های پایانی زندگی ملک الشــعرای 
بهار یعنی دوره ای که بهار برای درمان به ســوئیس 
می رود و پروانه هم او را در این سفر همراهی می کند. 
این نخســتین تجربــه مواجهه پروانه بهــار با دنیای 
خارج از ایران اســت. در ادامه کتاب خاطرات پروانه 
بهــار از دوران تحصیلــش در آمریکا و حضورش در 

جنبش های آزادی خواهانه را می خوانیم.
«مُرغ سَــحر» با پیشــگفتاری از فاطمه کشاورز و 
مقدمه ای از مجیــد تهرانیان همراه اســت. فاطمه 
کشاورز در بخشی از پیشــگفتار خود «مُرغ سَحر» را 
کتابی دانسته که در آن «ماجرای سفر درونی» پروانه 
بهار روایت می شــود. سفری که پروانه بهار در آن «از 
جغرافیای بیرون بهره می گیرد تا جهان درون را بسازد 
و آن را به شــهری روشــن و پرحرکت بــدل کند». او 
همچنین به زبان گرم و عاری از تکلف کتاب به عنوان 

یکی از نقاط قوت آن اشاره می کند.
بعد از این پیشگفتار، مقدمه مجید تهرانیان آمده 
اســت. در بخشــی از این مقدمه می خوانید: «آنچه 
در این خاطرات بیش از هــر عامل دیگر جلب توجه 
و  مبــارز  آزادی خــواه،  روح  می کنــد،  را  خواننــده 
انسان دوست نویسنده اســت. داستان پروانه داستان 
جهانی پرآشــوب است که در آن ارزش های کهنسال 

یک فرهنگ پایدار و اصیل به شکل مبارزات شخصی 
و اجتماعی یک زن دلیر به اوج تجلّی می رســد. مرغ 
ســحر ملک الشــعرا و پروانه بهار در این سرگذشت 
شــیرین و پندآمــوز ســرود زیبای آزادی نوع بشــر را 

می خواند».
کتــاب «مُرغ سَــحر» شــامل ۱۴ بخش اســت با 
عنوان های: خانه پــدری، کودکی ما، اهمیت و نقش 
مادر در زندگی ما، حبــس، ازدواج و جدایی، بیماری 
پدر و خاطرات سوئیس، بازگشت پدر به ایران، آمریکا، 
تحصیــل در آمریکا، جنبش زنــان در آمریکا، جنبش 
سیاه پوســتان آمریکا، قیام مــردم آمریکا علیه جنگ 

ویتنام، خاتمه و سخن پایانی.
آنچه می آید برگرفتــه از بخش «اهمیت و نقش 
مادر در زندگی ما» از این کتاب اســت و نقل قسمتی 
از خاطــرات پروانه بهــار از دوران تبعیــد پدرش به 
اصفهان: «به خاطر دارم که آن سال زمستان اصفهان 
بسیار ســخت و پربرف بود و ریزش برف های سنگین 
رفت وآمد را بر مردم مشکل کرده بود. من و خواهرم 
هر روز صبح همراه محمدحســن که اللهَ ما محسوب 
می شد به مدرسه می رفتیم. کوچه های تنگ و کثیف 
و پُر از برف و گل چســبنده مانع راه رفتنم می شــد و 
پی درپــی لیز می خوردم و بر زمیــن می افتادم و گریه 
ســر می دادم. محمدحســن کــه او را باباممدســن 
می نامیدیــم، مرا بلند می کرد، بــرف را از لباس هایم 
می تکاند و من از شدّت سرما گریه می کردم. او دستم 
را می گرفت و نوازشم می کرد و به مدرسه می رساند. 
ولــی ماه ملک دختری جدّی و بر خود مســلط بود و 
بســیار هم خــوب درس می خواند. مــا در یکی دو 
دبستان ویرانه و کلاس های سرد و بدون گرمای کافی 
درس می خواندیم و بزرگ می شــدیم. در همین ایام 
که ما در اصفهان روزگار سختی را می گذراندیم و در 
تنگدستی غوطه می خوردیم، مادر نیز سرگرم فعالیت 
بــرای نجات پــدر از تبعیــد بود. رضاشــاه که گویی 
مصیبت و رنج ما راضی اش نکرده بود، به شــهربانی 
دستور داد تا بهار را از اصفهان به یزد منتقل کنند. او 
می خواست پدر هرچه بیشــتر از تهران و دوستانش 
دور باشــد، شــاید رندان به او گفته بودند که پدر در 
اصفهان دوســتان خوبی پیدا کرده است که تنهایش 
نمی گذارند. مگر نه اینکه رضاشــاه از پدر می ترسید؟ 
پس از مشــورت های بســیار با دوســتان اصفهان و 
تهران، پدر از آنها خواســت تا نزد رضاشــاه روند و از 
اعزام او به یزد منصرفش ســازند چــون دیگر یارای 
دربه دری و گرفتاری مضاعف را نداشــت و سرانجام 
دوستان، رضاشاه را از این فکر تازه منصرف کردند و ما 

همچنان در اصفهان ماندیم».

روایت وحشت
«از تابســتان ۲۰۱۵، در آلمــان زندگــي مي کنم.  �

فاصلــه موصل تا اربیل در شــمال شــرقي عراق با 
اتومبیل دو ســاعت و از اربیل تا آلمان، فقط پروازي 
چهارساعته اســت، تا اینجا فقط چهار ساعت پرواز 
فاصله اســت. اما دو کشــور، دو دنیــاي متفاوت را 
زندگي مي کننــد: یکي در جنگ، دیگــري در صلح. 
حتما فکــر مي کنید از  بالاخره رفتــن به جایي پر از 
صلح خیلي خوشــحال بوده ام. اما کنارآمدن با این 
دنیاي جدید و غریب، براي من فرایند آســاني نبوده 
است. براي اوین هم ســخت است. و متاسفانه، در 
یك شهر ثبت نام نشدیم، یعني نمي توانستیم با هم 
باشیم. اما با تلفن با هم در تماسیم و مرتبا در جریان 
زندگي هم هستیم». این سطور بخش هایي است از 
روایت یکي از قربانیان جنگ داعش که پس از رهایي 
از بحران مي خواهد به جریان عادي زندگي برگردد. 
جنگ هــا در نقطه اي به پایان مي رســند اما تبعات 
و بحران هاي ناشــي از آن گاهي تا چند نسل ادامه 
مي یابد. فریده خلف یکي از قربانیان داعش اســت 
که پس از فرار از دل جنگ توانست خود را به آلمان 
برساند و بعد روایتش را از روزهاي سیاه زندگي اش 

به دست دهد.
فریده خلف اهل جامعه ایزدي روســتاي کوچو 
در عراق اســت. تنها وقتي ۱۹ ســال داشت داعش 
به روســتاي آنها حمله کرد و او و دوســتانش را به 
بردگي برد و فروخت. خلف پس از آنکه توانســت 
از دســت نیروهــاي داعش فرار کند خــودش را به 
اردوگاه مهاجران عراقي رساند و به مادر و برادرانش 
پیوســت و پس از آن در ســال ۲۰۱۵ پناهنده آلمان 
شــد. «دختري که از زنــدان داعش گریخت» کتابي 
اســت که در آن فریده روایتــش از روزهاي جنگ را 
به دست داده است. این کتاب حاصل مصاحبه هاي 
آندریا سي.هافمن نویســنده، خبرنگار و متخصص 
خاورمیانه و وضعیت زنان در کشورهاي مسلمان با 
فریده خلف اســت و به شکلي داستاني روایت شده 

است.
بخــش اول کتاب، «آن گونه کــه زماني بود»، به 
روزهاي پیــش از حمله داعش مربوط اســت: «ما 
در کوچو، روســتایي در دشــت جنوب کوه ســنجار 
در شــمال عراق زندگي مي کردیم که ۱۷۰۰ ســکنه 
داشــت. در بهار، حومه روســتا غــرق در رنگ هاي 
رنگین کمان اســت. اطراف روستا درختان و گیاهان 
بســیاري شــکوفه مي دهد، همین طــور علف هایي 
که چوپانان بزهایشــان را آنجا به چــرا مي برند. در 
تابســتان، گرما همه چیز را خشك مي کند و گیاهان 

پژمرده مي شوند. به همین دلیل روستائیان در اطراف 
کوچو چند برکــه ایجاد کرده  بودند که زمین هایمان 
را بــا آن ها آبیاري مي کردیم. هــر روز باید باغمان را 
که دیوارهــاي بلند محصورش کــرده بود هم آب 
مي دادیم. این یکي از کارهاي من بود. صبح و غروب 
شــیر آب روي تــراس را باز مي کــردم و به درختان 
مي پاشیدم.» تا پیش آنکه جنگ به این روستا کشیده 
شود، زندگي ســیر طبیعي اش را طي مي کرده اما با 
در گرفتن جنگ همه چیز به یکباره عوض مي شــود 
و تمام مناســبات معمولي و روزمره جایشــان را به 

بحراني غیرقابل پیش بیني مي دهد.
فریده خلــف در این کتــاب، ماجــراي هولناك 
دزدیده شــدنش از ســوی نیروهاي داعش را شرح 
مي دهــد و همچنیــن از روزهایي مي گویــد که به 
عنوان برده جنسي مورد سوء استفاده قرار مي گرفته 
اســت. با این  حــال، در روایــت او مي بینیــم که او 
تنهــا نقش قرباني را نداشــته و با مقاومت و نقش 
پررنگش براي نجات خــود و دختران دیگر از مرگ، 
با شکنجه هاي مختلف روبه رو شده است. او بعد از 
آنکه موفق مي شود فرار کند، جسارت بیشتري پیدا و 
سرگذشتش را براي آندریا هافمن روایت مي کند. این 
کتاب که به نوعي خاطرات او از روزهاي اسارتش در 
دوران جنگ اســت، رگه هایي از امید را در خود دارد 
و این همان نکته اي است که به او کمك کرده بود تا 
به ادامه زندگــي و فرار از زندان داعش فکر کند. در 
بخشــي از کتاب که مربوط به لحظه فرار دختران از 
دســت نیروهاي داعش است، مي خوانیم:  «فضایي 
وســیع در تاریکي مطلق پیش رویمان بود: صحرا. 
آنجا منتظر بقیه دخترها ماندیــم؛ قرارمان این بود. 
و هر چهارتاي آنان موفق شدند. همگي دستان هم 
را گرفتیم تا کسي در تاریکي گم نشود؛ اوین در ابتدا 
و من در انتهاي صف. بعد شــروع به دویدن کردیم. 
با پاهاي برهنه، مانند کورها مي دویدیم و نمي دیدیم 
رو بــه کدام ســو مي رویم. ســرما و رطوبت را کف 
پاهایم احســاس نمي کردم. ناگهــان صداي پارس 
سگان را جایي همان حوالي شنیدم. حتما سربازان 
داعشي حیوانات را بیرون اردوگاه مستقر کرده بودند 
تا به هر متجاوزي هشــدار دهند. آیا به افسار بسته 
بودند؟ یا آزادانه پرســه مي زدند؟ آیــا به ما حمله 
کرده و با دندان هایشــان تکه تکه مان خواهند کرد؟ 
نمي توانســتم ســگ ها را جایي ببینم، اما با صداي 
پارس شان جهنمي از آشــوب به پا کرده بودند. نه، 
نــه! همه نگهبانان را بیدار مي کنند و آن ها هم فورا 
مي فهمند اشکالي وجود دارد و دنبال ما مي گردند. 

با همه توانمان، سریع تر دویدیم».

سال هفدهم    شماره 3649 دو شنبه   28 بهمن 1398

دانتــه آلیگیــري از مهم تریــن چهره هــاي ادبیات 
جهاني اســت و شــاهکارش، «کمدي الهي» نیز یکي 
از درخشــان ترین میراث هاي ادبیات کلاسیك به شمار 
مــي رود. «کمدي الهــي» اولین بار چنــد دهه پیش به 
فارســي ترجمه شــد و امروز چندین ترجمــه از آن در 
دست است. رد «کمدي الهي» در شعرها و نقاشي هاي 
پس از دانته دیده مي شــود و بســیاري از نویسندگان و 
شاعران و هنرمندان بر اساس داستان هاي این منظومه 

آثار متعددي آفریده اند.
مهدي ســحابي ســال ها پیش ترجمــه اي از کتاب 
«دانته آلیگیري» نوشــته مارك موســي به دست داد و 
این کتاب اولین بار در ســال ۱۳۷۳ به چاپ رســید. نشر 
مرکز نیز به تازگي چاپ تازه اي از این کتاب را منتشر کرده 
است. در این کتاب کم حجم، به طور اجمالي به زندگي 
و آثار دانته پرداخته شده است. دانته در ماه مي ۱۲۶۵ 
میلادي در فلورانس متولد شــد. خانواده او را مي توان 
از اشــراف آن دوران دانست و خود دانته نیز بعدها به 
چهره سرشناســي در فلورانس بدل شــد. در بخشي از 
کتاب که بــه زندگي دانته مربوط اســت، درباره دوران 
کودکي او آمده: «تا آنجا که از نوشته هاي دانته مي توان 
دریافت، از زندگي خانوادگي خاطرات خوشــي داشته 
اســت. با اطمینان مي توان گفت کــه از تربیت خوبي 

برخوردار بوده اســت، هرچند که از جزئیات آن چندان 
چیزي شناخته نیســت. بعید نیست که به مدرسه هاي 
ابتدایي راهبان فرانسیســي و بعدها به مدرسه فلسفه 
ایشــان رفته باشد. موقعیت اجتماعي ســاده خانواده 
مانع از آن نشــد که دانتــه به تحصیلات خــود ادامه 
دهد، یــا زندگي یك جــوان نجیــب زاده را بگذراند. از 
نوشته هایش برمي آید که هم با زندگي روستایي و هم با 
زندگي شهري آشنا بوده است. احتمال مي رود که دانته، 
در دوره اي که خواهان کســب مهارت در ســبك هاي 
بیاني بوده، فــن بیان را نزد برونتو لاتیني، دانشــمند و 

سیاست مدار فلورانسي، آموخته باشد و 
آن چنان که خــود مي گوید، از او فراگرفته 
باشــد کــه آدمــي چه گونــه می تواند 

جاودان شود».
«زندگــي نو» یکــي از نخســتین آثار 
دانته، مجموعه اي از شــعر و نثر اســت 
و از سي ویك شــعر همراه با نثر تشکیل 
مي شــود. ایــن اثــر یکــي از نخســتین 
نمونه هاي مهم نثــر ایتالیایي و احتمالا 
اولین اثر داســتاني اســت که در آن نثر 
نه فقط براي ارائه یــك روایت دنباله دار، 
بلکه همچنین براي توضیح شــأن نزول 

تمام شــعرهاي کتاب به کار گرفته شده است. نویسنده 
کتاب معتقد است که آنچه در «زندگي نو» تازگي دارد، 
رابطــه کاربردي نثر و شــعر با هم اســت. او همچنین 
مي گوید که در ســال هاي اخیر منتقدان «کمدي الهي» 
هرچه بیشــتر به این ضرورت رســیده اند که باید میان 
دانته شــاعر، یعني آن چهره تاریخي که شعر را به زبان 
خود ســروده است، و دانته سالك، یعني شخصیتي که 
آفریده شاعر اســت و در دنیایي به سر مي برد که شاعر 
خلق کرده اســت، تمایز قائل شــد. درباره «زندگي نو» 
برقراري چنین تمایزي دشوار است؛ چراکه در این کتاب، 
عاشــق، یعني قهرمان اثر، خود شــاعر 
است. مارك موســا در توضیحاتي دیگر 
مي نویســد: «رویدادهاي زندگــي نو را، 
بر خلاف کمدي الهي، نباید تخیلي دید و 
قهرمان کتاب هم یك شخصیت خیالي 
نیست، بلکه شخصیت دانته واقعي در 
سن جوان تري اســت.» در «زندگي نو»، 
بــا قهرمان کتاب برخــوردي بی رحمانه 
صورت گرفته و از این رو گفته شــده که 

این کتابي بي رحمانه است.
در پایــان «زندگــي نــو»، دانته عزم 
مي کند که «اگر مشیت آني که شکوفایي 

همه چیز از اوســت بر این باشد که زندگي ام چند سالي 
دیگــر بپاید، امید دارم درباره دلدارم چنان بنویســم که 
تاکنون براي هیچ دلداري نوشته نشده است». «کمدي 
الهي» را مي توان حاصل این عزم دانته دانســت. امروز 
دقیقا مشــخص نیست که دانته سرودن این منظومه را 
از چه زماني شــروع کرد اما برخي معتقدند که این کار 
خیلي زود، یعني از ۱۳۰۷ میلادي آغاز شــد. دانته خود 
درباره این شــاهکارش نوشته بود که هدفش از نوشتن 
این منظومه این بوده که «همه کساني را که در این جهان 
زندگي مي کنند از ســیه روزي نجات دهد و به شادکامي 
رهنمون شــود». منظومه داراي ســه بخش «دوزخ»، 
«برزخ» و «بهشــت» است و هر بخش شامل سي وسه 
چکامه است به استثناي «دوزخ» که سي وچهار چکامه 

دارد و چکامه آغازینش پیش درآمدي بر کل اثر است.
در بخشــي از کتاب درباره مضمون اصلي «کمدي 
الهي» آمــده: «درام یا محور اصلي داســتان منظومه 
سیروسلوك مردي به سوي خداست، شرح این است که 
چگونه خداوند به یاري بئاتریچه شــاعر را به رستگاري 
مي رســاند. و نتیجــه اي که دانته مایل اســت خواننده 
به خاطر بســپارد این اســت که خداوند آن چه را که با 
یك نفر کرده با هرکســي مي تواند بکند، به شــرطي که 

هرکسي اشتیاق چنین سیروسلوکي را داشته باشد».

در رابطــه با داســتان  های این مجموعــه، به منظــور راهیابی به عمق 
داســتان  ها و تحلیل ســاختار و مضامیــن آنها نکاتــی را در دو محور کلی 
می تــوان مطرح کرد. البتــه باید توجه داشــت که عمدتا با داســتان  های 
چندلایه ای مواجه هستیم که لازم است در مجالی مبسوط تر در مورد ابعاد 
و جنبه های مختلف آنها به صورت جزئی تر صحبت شــود اما آنچه در نگاه 
نخســت و در تحلیلی کلان به چشــم می خورد این است که از میان هفت 
داســتان این مجموعه، به غیر از داستان «به استناد پاسگاه»، رویارویی فرد با 
غیاب یک سیســتم به تصویر کشیده شده است. یعنی ما به عنوان مخاطب، 
ســاختار قدرت یا سیستمی را که قهرمان قصه در رویارویی با آن قرار گرفته 
است و در ســطوح مختلف با آن درگیر است، مستقیما مشاهده نمی کنیم. 
بیشــتر مواجهه فرد با فرد را شاهد هستیم و یا جدال فرد با نیروهای غایب 
و نامعلــوم یا حتی افــرادی در پیرامون خودش که اکنون نســبت به آنها 
بیگانه شده است. فقط در داســتان «به استناد پاسگاه» رگه هایی از حضور 
چرخ دنده های قدرت و اشــاراتی بــه اقتدار بوروکراتیک آن را بی واســطه 
می بینیم کــه چگونه منجر به تأثیرگــذاری در زندگی افــراد و رقم خوردن 

فقدان ها شده است.
از این جهت، معمولا داستان  هایی که با این شیوه به شرح مواجهه تراژیک 
انسان با قدرت حاکم و توصیف تبعات آن (ازجمله شکست و اضمحلال فرد) 
می پردازند، عملا حالت سوگ ســروده یا سوگ نوشته پیدا می کنند. این موتیف 
را داستان اول کتاب به خوبی نشان می دهد. علاوه بر سطح شخصیت پردازی، 
بخشی از نیروهای روایت هم باید نقش خیر را برعهده بگیرند و آن نیروهای 

غایب و پنهان هم لاجرم باید در جایگاه شَر بنشینند.
اما باید توجه داشت که این نوع تقسیم بندی مبتنی بر تقابل دوتایی خیر 
و شر، تقسیم بندی سپری شده ای است و در جهان امروز و در داستان نویسی 
معاصر، محدودماندن به این قسم دوگانه انگاری مطلق و جبهه بندی ها که 
از دل آن سوگ نوشته در معنای مألوف آن بیرون بیاید کنار زده شده است. در 
داســتان  های امروز ادبیات جهان اغلب می بینیم که خیر و شَر ثابت نیستند، 
در داســتانی که روایت می شــود نمی توان خط کشی مشخصی انجام داد و 
قســمتی را به عنوان خیر و قســمتی را به مثابه شَر شناسایی کرد؛ در عوض 
اینهــا مدام تحرک و پویایی دارند و مرزهای آنهــا در یکدیگر ادغام و با هم 
قاطی می شــوند. حتی در برخی از داســتان  ها، شخصیت هایی که در آناتی 
در جبهه خیر قرار داشته اند، ممکن است در آناتی دیگر در جبهه دیگر قرار 
بگیرند و تغییر موضع بدهند. پیاده سازی این طیف ترکیبی و توجه به ماهیت 
هیبریدی شــخصیت ها و وقایع اکنون به یکی از الزامات شــخصیت پردازی 
در دنیای پیچیده بدل شــده اســت. این اولین محوری اســت که در تحلیل 
داســتان های مجموعه «یحیای زاینده رود» مي شــود روی آن بیشتر تمرکز 
داشت و داستان  ها را از این زاویه بازخوانی کرد تا در دام نگاهی نوستالژیک 
به تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی و تَن دادن به قرائت هایی که برگرفته از 

نگاه خاص بعضی از جریانات سیاسی است رها شوند.
اما راهکار یا پیشــنهاد این کتاب برای برون رفت از این معضل چیست؟ 
ابتدا لازم اســت یادآوری کنیم که لااقل در ســه تا از داستان های این کتاب، 
تکنیک مســلط روایت، تک گویی درونی اســت، مونولوگ فرد با خودش در 
جهانی که او را کاملا نسبت به دیگران بیگانه کرده است و فرد گویی فقط با 
خودش می تواند صحبت کند. اساسا داستان نویسی فارسی با همین الگوی 
گفت وگــو با خود در خلــوت (یا دقیق تر بگوییم، از گفت وگوکردن با ســایه 
خود در «بوف کور») شــروع شده، که فرد در قامت سوژه ای منزوی و دچار 
بیگانگی برای سایه خودش می نوشته؛ پس از مدتی نویسنده حتی انعکاس 
بیرونی خودش یعنی ســایه را هم ول کرده و در کنشی درون گرایانه تر فقط 
با خودش حرف می زده که این دوران اوج تک گویی درونی در قصه نویســی 
فارسی اســت؛ و بعدتر خیلی طول کشــیده تا فرد در داستان ایرانی بتواند 
شــروع کند به صحبت کردن بــا دیگران. یعنی گفت وگو بــا دیگری یکی از 
فقدان هایی است که هنوز در داستان نویسی فارسی مشاهده مي شود و شاید 
تنها در ســال های اخیر است که نمونه هایی از برون رفت از این حلقه بسته 
دیده مي شود. اما نقطه  قوت و امتیاز تك گویي های درونی در این مجموعه 
این اســت که از بار انتقادی و رادیکالیزمی ویرانگر برخوردارند که منجر به 
دنبالــه روی و یک جور تأیید بر وضعیت موجود و هم فازی با آن نمی شــود. 
این رادیکالیسم اگرچه یک ســویش جنبه نفی است و سوی دیگرش اثبات، 
کــه طبیعتا به همان دوقطبی و دوآلیته ای که پیش تر اشــاره کردیم میدان 
می دهد اما خصیصه مهمش این است که ترمزی درونی، راوی را وا می دارد 

که به سهولت به یکی از این دو قطب درنغلتد.
نکته دیگر این اســت که در این داستان  ها در کنار ترسیم فضای سنگین 
سوگ و فقدان، پیچش و امتزاج غریزه مرگ و تاناتوس با ارِوس و عشق هم 
مطرح شده است، مثلا در داســتان «قصه به سر نمی رسد» امتزاج عشق و 
مرگ و وزن کِشــی ای که در این داســتان اتفاق می افتد، به خوبی نشان داده 
شــده اســت. فضایی که بر این داستان  ها حاکم اســت باعث شده تا شاهد 
یک جور فضای ماخولیایی باشــیم. نقطه قوت این داســتان  ها این است که 

ماخولیای آن صرفا برخاسته از جنبه های روانکاوانه نیست.
زیگمونــد فرویــد در مقاله معروفــش «ماتم و ماخولیــا» درباره جنبه 

روانکاوانه ماخولیا نوشــته است که ماخولیا زمانی رخ مي دهد که فرد ابژه 
میلش را از دست مي دهد و در حسرتی ابدی برای دستیابی به آن ابژه میل 
باقی می ماند و چنانچه امکان ســوگواری از او سلب شــود، همواره درگیر 
این مکانیســم ماخولیایی باقی خواهد ماند؛ درحالی که با فرایند سوگواری 
یا ماتم عملا از بار ماخولیایی روان کاســته مي شــود و فرد پس از مدتی به 
زندگی عــادی بازمی گردد. اما فارغ از این جنبه روانکاوانه ماخولیا که اتفاقا 
در بعضی از داستان های این مجموعه خیلی زیبا پرداخت شده است، جنبه 
دیگری هم از ماخولیا وجود دارد که برگرفته از خود تاریخ و بوطیقای ادبیات 
اســت، درواقع تحلیلِ دیگری از ماخولیا که ریشــه در متن شناسی پیش از 
ظهور روانکاوی دارد و برگرفته از اسطوره ها و یک سری متون ادبی کلاسیک 
اســت. یک نمونه شاخص از این گونه شخصیت ماخولیایی یا سودایی را در 
نمایشــنامه «هر طور که می خواهی» شکسپیر می توان سراغ گرفت. در این 
اثر، شخصیتی هست به نام «ژاک ســودایی» که در یک تك گویي بلند اشاره 
می کند که اشــتغال به بعضی از شــغل ها اساســا ماخولیا به دنبال دارند، 
چــون نیازمند درجه بالایی از تمرکز و درون گرایی هســتند و انزوا و دقت و 
وســواس ناشی از آنها، این مشــاغل را به مشاغل ماخولیایی تبدیل می کند، 
مشــاغل افرادی مثل ستاره شناسان، بافندگان، کفاشــان و غیره. البته او در 
مورد خــودش می گوید که ماخولیای من مثل بافنده ها نیســت، ماخولیای 
من مثل ستاره شــناس ها نیست، ماخولیای من مثل شوالیه ها نیست و غیره. 
این تك گویــي پرمغز بعدها مورد توجه بســیاری از تحلیل گران قرار گرفته 
اســت، مثلا سیبالد، نویســنده بزرگ آلمانی هم در رمان «حلقه های زحل» 
همین مسئله اشتغال به برخی از شغل ها را محور بررسی ماخولیا قرار داده 
و خود نویســندگی را هم در آن زمره قرار داده اســت. حــال با این مقدمه 
می توان نقبی زد به خود داســتان «یحیای زاینده رود»: داســتان کفاشی که 
نوزاد تازه تولدیافته اش می میرد و در بیمارســتان جنازه اش را در یک جعبه 
کفش (اشــارتی ظریف به شــغل مرد) می گذارند و به دستش می سپارند. 
در این داســتان شــاهد بالاترین درجه ماخولیای برخاسته از شغل کفاشی 
هســتیم. کفاش وقتی نوزاد مرده اش را از بیمارستان مي گیرد، مدام در حال 
تک گویی درونی با خود است و بچه مرده داخل جعبه کفش را ماخولیازده 
در ســطح شــهر اصفهان با خود می چرخاند. در این داستان که به  نظر من 
بهترین داســتان این مجموعه اســت، با ترکیب هنرمندانه  ای از طیف های 
نظری برگرفته از روانکاوی و تاریخ ادبیات و درام مواجه هستیم که می تواند 
روایت تازه ای از فقدان به دست دهد و از این جهت، از داستان  های دیگر این 
مجموعه، یک پله جلوتر اســت. در این داستان دیگر از آن نگاه نوستالژیک، 
قطب بندی های خیر و شری خبری نیست و رنگ بندی ها و توصیف ها و نفوذ 
به عمق آدم های داســتان، رویکرد معاصرتری دارد. نویسنده در این داستان 

موفق شده که ماخولیا را بیرون از زاویه روانکاوی به نمایش بگذارد و این  بار 
ما را از یک راه فرعی به مقوله جهان ماخولیایی در داستان برساند.

یکــی دیگر از جلوه هــای تِم ماخولیایــی در ادبیات، همــان ناتوانی از 
پایان یا اختتام اســت. یعنی فرد ماخولیایــی یا روایت ماخولیایی او برگرفته 
از وضعیتی اســت که در آن ســوگواری نمی تواند در جایــی به نقطه پایان 
برسد. زمانی که عدم امکان اختتام یا پایان پذیری را شاهد باشیم، این جریان 
همین طور ادامه پیدا مي کند. این داستان  ها با این وصف انگار چند تا نیستند 
و همگی یک داســتان هســتند کــه در واحدهای جداگانه تکثیر شــده اند. 
پس زمینه چهار تا از این داســتان ها، گره گشایی از سرگذشت و ماجرای فرد 
نمونه واری است که در جریان مبارزاتی بوده و دچار ناکامی شده، به تنهایی 
یا همراه با معشــوقه اش از بین رفته یا اینکه بازماندگانش دارند از او روایت 
مي کنند و در قبرســتان به او پیوســته اند. مضمون همه آنها چنین است و 
انگار با یک داســتان اصلی سروکار داریم که خودش را در چند آینه محدب 
تکرار می کند. این امر به منزله این اســت که گویی ســوگواری از منظر راوی 
نمي تواند به پایان برســد و چــون نمی تواند اختتــام و پایان بندی پیدا کند، 
بار ماخولیایی اش رفته رفته بیشــتر مي شــود. بودریار هم در تحلیل خود از 
«شخصیت کلکسیونر» به همین موضوع عدم امکان پذیری پایان بندی اشاره 
مي کند. درواقع یکی از تیپ های مثالی شخصیت ماخولیایی که همیشه در 
ادبیات مطرح بوده، همین شــخصیت کلکســیونر است. کسی که عادت به 
جمع کردن دارد. جمع کردن، یک کنش ماخولیایی مفرط اســت، کلکسیونر 
دوســت دارد مدام نقطه اختتام را به تعویق بینــدازد و آن قدر جمع کند تا 
همه را به دســت بیاورد اما درعین حال به این زودی به آخرین نرسد. چراکه 
طبیعتا آخری وقتی به دســت می آید که عملا کار کلکسیون و کلکسیونر به 
پایان و به مرحله ســوگ برسد. کلکســیونر باید بکوشد در عین جمع کردن، 
هیچ وقت به آخرین پروانه، به آخرین تمبر، به آخرین دست نوشته نرسد. این 
است که باید تن به مبادله بی پایان بدهد. این مبادله و بده بستان هم به نوعی 
محور برســازنده داستان «پلنگ مهتابی تاریک» است: مرد می گوید در ازای 
تأمین مالی با این زن ازدواج کردم. اینجا تِم مبادله را می بینیم. یا در داستان 
«یحیای زاینده رود» صحنه تحویل جســد کودک به پدر در بیمارستان یادآور 
همین مبادله است. در داستان «روشنای یلداشبان» هم اگر قرائتی زیرپوستی 
داشــته باشیم و به نشانه ها توجه کنیم می بینیم که پیرزن به واسطه مبادله 
یک هندوانه با نگهبان قبرســتان، امکان ورود به قبرســتان پیدا مي کند. این 
مبادله به عنوان یک حاشــیه یا تأثیر جانبی از امر ماخولیایی در داســتان  ها 
نمود پیدا می کند. اما ردپاهای آن خیلی محو و پنهان هستند. البته این جزء 
نقاط قوت کار نویســنده است که توانسته همه اینها را در سایه روشن و بین 
گفتن و نگفتن نگه دارد تا جایی که در ســطح جزئیات داســتان و پرداخت 
محیط داخلی داستان  ها، برخورد او با زبان، بسیار شاعرانه و موجز و می توان 
گفت اقتصادی می شود. در نثر نویسنده با رگه هایی شاعرانه مواجهیم که از 
نظر سطح بلاغت در سطحی بالا قرار دارند. شکست های روایی که نویسنده 
در جریان پیشبرد قصه در نظر گرفته و میدان دادن او به عناصر زمان پریشی و 
زبان پریشی از دیگر نقاط قوت کتاب است. این گونه است که می توان دریافت 
این مجموعه داســتان با چه نیروی گریز از مرکزی تلاش کرده تا از دوقطبی 
سوگ نوشته/ ماخولیا که برای مدتی طولانی بر شعر و داستان ما حاکم بوده 

است، بگریزد.

نگاهی به مجموعه داستان «یحیای زاینده رود» نوشته کیهان خانجانی
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